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 جنایت هولناک مادربزرگ
 و همدستانش

زن میانسال که نمی خواســت حضانت نوه هایش را از دست 
بدهد با همدستی دوستانش، دست به جنایتی هولناک زد.

به گزارش همشــهری به نقل از ایندیپندنت، تیفانی ماشل 
آدامز، 54ساله با عروســش، ورونیکا، 27ساله بر سرحضانت 

نوه هایش دچار مشکل شده بود.
زن جوان مدتی بود که برای گرفتن حضانت فرزندانش وارد 
یک جنگ تمام عیار حقوقی با مادربزرگ آنها شده و درنهایت 
نیز دادگاه رأی داده بود کــه مادربزرگ، فرزندان زن جوان را 

تحویل او بدهد.
این بود که یک ماه پیش ورونیکا به همراه دوستش جیلیان، 
سوار ماشین شدند تا برای تحویل گرفتن بچه ها از کانزاس به 
اوکلاهاما بروند اما آنها به طرز عجیبی ناپدید شدند و به مقصد 
نرسیدند. وقتی خانواده ورونیکا متوجه ناپدید شدن او شدند، 

پلیس را در جریان قرار دادند.
با شــروع تحقیقات پلیسی، مشخص شــد که 10روز قبل از 
ناپدید شدن ورونیکا، وی درخواست حضانت کامل فرزندانش 
را داده بود. با این حال هنوز معلوم نبود که چه بلایی بر سر وی 

و دوستش آمده است.
چند روز بعــد از این ماجرا پلیــس در جریان پیدا شــدن، 
خودروی رها شــده ورونیکا در جاده ای روستایی در نزدیکی 

اوکلاهاما، قرار گرفت اما اثری از زن جوان و دوستش نبود.
این ماجرا ادامه داشــت تــا اینکه اجســاد 2 زن که احتمالا 
متعلق به ورونیکا و دوستش بودند، پیدا شد. هر دوي آنها به 
قتل رســیده بودند اما هنوز جزئیات نحوه قتل آنها مشخص 
نیســت. در این شــرایط بود که تیفانی، مادرشوهر 54ساله 
ورونیکا به عنوان مظنون بازداشت شد. او ابتدا خود را بی اطلاع 
نشان داد اما در تحقیقات پلیسی مشخص شد که او به همراه 
دوستانش، تاد برت کالوم، 43ساله، کول ارل تومبلی، 50ساله 
و کورا تومبلی با طرح نقشــه ای برای از دست ندادن بچه ها، 
ورونیکا و دوستش را به قتل رســانده اند. همگی این افراد به 
جرم 2فقره قتل درجه یک و 2فقره آدم ربایی دستگیر شده اند 
اما هنوز به ارتکاب جنایت اعتراف نکرده اند و تحقیقات از آنها 

ادامه دارد.

جنایت در گاندی

دعوای زن و مرد جوان در یکی از خیابان های محله گاندی پایان 
خوشی نداشت و به جنایت ختم شد.

به گزارش همشهری، ظهر بیست وششم فروردین ماه، اهالی یکی 
از خیابان های محله گاندی صدای مشاجره زن و مرد جوانی را 
شــنیدند. در جریان این درگیری، مرد جوان دیوانه وار با چاقو 
به زن جوان ضربه می زد و سپس از آنجا گریخت. شاهدان این 
صحنه هولناک با اورژانس و پلیس تماس گرفتند اما زن جوان 
به دلیل شدت جراحات جانش را از دســت داد. در این شرایط 
گزارش این حادثه به قاضی ســالار صنعتگر، بازپرس جنایی 
تهران اعلام شد و او به همراه تیم بررســی صحنه جرم راهی 
محل جنایت شد. بررســی های اولیه حکایت از این داشت که 
مقتول،  37ساله بوده که هدف 20ضربه چاقو قرار گرفته بود. او 
با قاتلش در ارتباط بوده و ظاهرا قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند 
اما به درستی مشــخص نبود که علت درگیری آنها در خیابان 

چه بوده است.
به دنبال این حادثه، جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد 
و تلاش برای بازداشت عامل جنایت از سوی کارآگاهان جنایی 

آغاز شده است.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

زندان در انتظار محکومان کینگ مانی

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران از صــدور رأی پرونده 
کینگ مانی و محکومیت 3نفر از اشخاص حقیقی به حبس های 
طویل المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.
به گزارش همشهری، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان 
تهران گفت: پس از بررســی های تخصصی و رســیدگی های 
قضایی، دادگاه درخصوص پرونده کثیرالشــاکی موســوم به 
»کینگ مانــی« مبادرت به صــدور رأی کرد. براســاس رأی 
صادره، 3 نفر از اشــخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم 
در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق 
مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی 
به نام »کینگ مانی« و توزیع آن در بین مردم، محکوم شدند که 
از این تعداد، 3نفر از اشخاص حقیقی به حبس های طویل المدت 
محکوم شدند و شرکت »بادران گستران« به ممنوعیت فعالیت 

شغلی با استفاده از هرگونه رمزارز به مدت 2سال محکوم شد.
وی در ادامه گفت: همچنین متهمان یادشده به پرداخت معادل 
یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در 
زمان اجرای حکم محکوم شــدند. القاصی در پایان با اشاره به 
قطعیت رأی دادگاه نسبت به متهمان گفت: پرونده درخصوص 
سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح و در حال رسیدگی است.

 

خودکشی ناکام پس از قتل همسر
مردی در درگیری، همسرش را به قتل رساند و قصد داشت با 
خوردن قرص برنج به زندگی اش پایان بدهد، اما زنده ماند و 

اسرار جنایت را فاش کرد.
به  گزارش همشهری، این حادثه، هشــتم فروردین در یکی 
از محله های شهر ســمنان رخ داد. آن روز گزارش قتل زنی 
به پلیس این شهر اعلام شــد و مأموران تحقیقات خود را در 
این  باره آغاز کردند. مقتول زنی بود که با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسیده بود. عامل این جنایت کسی جز شوهر مقتول 
نبود که با خوردن قرص برنج اقدام به  خودکشی کرده، اما زنده 
مانده بود. جسد مقتول به پزشکی قانونی و پیکر شوهرش برای 
درمان به بیمارستان انتقال یافت. به  دلیل وخامت حال این 
مرد، وی برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

بازگشت از دنیای مردگان
با وجود اینکه مرد میانسال در یک  قدمی مرگ قرار داشت، اما 
با تلاش پزشکان به زندگی بازگشت و از مرگ نجات یافت. وی 
سپس برای انجام تحقیقات اولیه به دادسرای جنایی تهران 
انتقال یافت و جزئیات قتلی را که مرتکب شده بود، فاش کرد. 
وی گفت: من کارمند یک شرکت در سمنان هستم و 14سال از 
زندگی من و همسرم می گذشت. حاصل این زندگی،  دختری 

12ساله است.
وی ادامه داد: ما زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه مدتی قبل 
اخلاق و رفتار همســرم تغییر کرد. مدام ســرش با گوشی 
موبایلش گرم بود و به زندگی اش اهمیتی نمی داد. بدون اطلاع 

من بیرون می رفت و دیر باز می گشــت و بعد 
به دروغ ادعا می کرد، نزد خانواده اش بود. 
ابتدا تصمیم داشــتم طلاقش بدهم، اما 
نتوانستم چون، هم عاشق همسرم بودم 

و هم می ترســیدم آینده دخترمان 
به خطر بیفتد. در نهایت تصمیم 
گرفتــم به زندگی خــودم پایان 

بدهم.
متهم گفــت: 3 روز قبل از حادثه 
بــود که قــرص برنج خریــدم تا 

مقابل چشمان زنم خودم را بکشم. 
شــب حادثه بار دیگــر دعوایمان 
شد. عصبانی شــدم، قرص برنج 
را برداشــتم و خــوردم. بعد به 
آشپزخانه رفتم و با برداشتن چاقو، 
 ضرباتی به همسرم زدم. سپس هر 
دو بیهوش شدیم و من در آخرین 
لحظات فقط صــدای گریه های 
دخترم را می شنیدم. چشمانم را 
که باز کردم در بیمارستان بودم. 
آنجا بود که فهمیــدم 20 روز از 
ماجرا گذاشته و همسرم جان باخته 
است. پرونده این جنایت برای ادامه 
روند رسیدگی به دادسرای جنایی 

سمنان فرستاده شد.

مرد میانســال که ســوار بر موتور در کوچه  پس کوچه های شهرستان 
فیروزآباد پرســه می زد و با فریب دختربچه ها، نقشه سیاه خود را عملی 

می کرد، دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، تحقیقات پلیــس برای دســتگیری این مرد 
شیطان صفت با شکایت خانواده 2دختربچه حدودا 10ساله آغاز شد. پدر 
یکی از آنها گفت: چند روزی بود که دخترم گوشه گیر بود و هر وقت از او 
می پرسیدیم که چه اتفاقی برایش افتاده، گریه می کرد. تا اینکه بالاخره 
قفل سکوت را شکست و از ماجرای شــومی که برایش رخ داده بود پرده 

برداشت. دخترم گفت که چند روز پیش، وقتی در کوچه سرگرم بازی بوده، 
مرد موتورسواری به او نزدیک شده و گفته که »من دوست پدرت هستم و 
او مرا فرستاده که تو را پیش او ببرم«. مرد موتورسوار با این ترفند دخترم را 
فریب داده و سوار موتور کرده و به محلی خلوت برده و پس از آزار و اذیت، 
رهایش کرده است. درحالی که دختربچه دوم نیز دچار چنین سرنوشت 
هولناکی شــده بود، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و 
دستگیری مرد شیطان صفت وارد عمل شــدند. آنها در نخستین اقدام 
به بررسی دوربین های مداربسته و تحقیقات میدانی پرداختند و موفق 

شدند سرنخ هایی ازمرد موتورسوار به دست آورده و هویت او را شناسایی 
کنند. بررسی ها نشان می داد که این مرد حدودا 50ساله است و در یکی 

ازمحله های فیروزآباد زندگی می کند.
سرهنگ مهدی جوکار، فرمانده انتظامی شهرســتان فیروزآباد گفت: 
با شناسایی متهم، مأموران موفق شــدند او را در یکی ازکوچه های شهر 

درحالی که به دنبال طعمه ای جدید می گشت شناسایی و دستگیر کنند.
به گفته وی، متهم پس از شناسایی شدن از سوی 2دختربچه خردسال، با 

تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت. 

شکارچی دختربچه ها دستگیر شد

صحنه زورگیری خشــن در بزرگراه صدر 
بار دیگر تکرار شــد، اما این بار نه با هجوم 
وحشیانه ســارقان قمه به دست، بلکه در 
برابر پلیس و فرمانــده انتظامی پایتخت. 
صبح دیروز 3زورگیر خشن که فیلم سرقت 
آنها در روزهای گذشته جنجال زیادی به راه 
انداخته بود، برای بازسازی صحنه جرم به 
محل سرقت بازگشــتند و در مقابل پلیس 
توضیح دادند که چطور در روز روشــن و 
ترافیک بزرگراه صدر و بدون کوچک ترین 
هراسی با تهدید قمه گوشی موبایل راننده ای 

را به سرقت بردند.

21فروردین؛ بزرگراه صدر
به گزارش همشــهری، صبح 21فروردین ماه 
بود کــه در ترافیک بزرگراه صــدر، زورگیری 
قوی هیکل و خشن با تهدید قمه در خودرویی را 
باز کرد و گوشی موبایل راننده  را به سرقت برد. او 
در ادامه با چند گام بلند خودش را به همدست 
موتورسوارش که کمی جلوتر ایستاده بود، رساند 
و سوار بر موتورسیکلت فرار کرد؛ غافل از اینکه 
یکی از شاهدان با گوشی موبایلش اقدام به تهیه 
فیلم این زورگیری خشن و لحظات رعب آور آن 
روز کرده است. طولی نکشید که این فیلم کوتاه 

در فضای مجازی دســت به دست شد و بازتاب 
گسترده ای داشت؛ همین کافی بود تا تیمی از 
کارآگاهان پلیس پایتخت، تحقیقات خود را به 
شکل ویژه در این پرونده آغاز کنند. در شرایطی 
که چنــد روز از وقوع این حادثه می گذشــت، 
مأموران موفق شدند مخفیگاه زورگیران خشن 
را در شمال کشــور شناســایی و آنها را ظرف 
کمتر از یک هفته دستگیر کنند. این سارقان 
کم سن و ســال که همگی زیر 20سال دارند 
صبح دیروز )دوشنبه 27فروردین ماه( به محل 
جرم بازگشتند تا صحنه زورگیری جنجالی خود 

را بازسازی کنند. 

27فروردین؛ باز هم  بزرگراه صدر
ســاعت نزدیک به 10صبح اســت؛ خبری از 
ترافیک سنگین بزرگراه صدر نیست، اما مأموران 
پلیس از صبح خیلی زود در آنجا حاضر شده اند 
تا نظم را برقرار کنند. در همین لحظه خودروی 
ویژه حمــل متهمان در حاشــیه اتوبان توقف 
می کند و 3سارق خشن تحت تدابیر امنیتی از 

آن پیاده می شوند.
در میان جمعیتی که برای تماشــای بازسازی 
صحنه سرقت آمده اند، جوان مالباخته نیز حضور 
دارد. او می گوید: هنوز وحشت آن روز در وجودم 
مانده است. آن روز سوار بر خودروی ال 90 در 
حال رفتن بــه محل کارم بــودم. فکر می کنم 
ساعت حدود 8صبح بود. ترافیک صبحگاهی 
اتوبان صدر شکل گرفته بود. چون در ترافیک 

بودم، گوشی آیفون13 پرومکسم در دستم بود 
تا کارهای شخصی ام را انجام بدهم. متأسفانه 
فراموش کرده بودم درهای ماشین را قفل کنم 
که ناگهان 2سارق قمه به دست از سمت شاگرد 
و راننده به سمتم هجوم آوردند. در ماشین را باز 
و شروع کردند به کتک زدن من با دسته قمه. 
وحشت تمام وجودم را فراگرفته بود. ترسیدم 
مبادا با قمه، جانم را بگیرند؛ با این حال گوشی 
را 2دستی چسبیده بودم. همه زندگی ام داخل 
گوشی بود؛ از شماره های شــخصی گرفته تا 
برنامه هــای کاری ام، اما نمی شــد در برابر آن 
زورگیران خشــن مقاومت کرد. آنها در نهایت 
گوشی ام را از من گرفتند و پا به فرار گذاشتند. 
به محض فرار آنها صدای تیراندازی آمد که بعدا 
فهمیدم یــک مأمور کــه در آن حوالی بوده با 
شلیک تیر هوایی قصد متوقف کردن دزدان را 

داشته، اما موفق نشده بود.
وی ادامه می دهد: دزدان آنقدر خشن بودند که 
هیچ یک از شهروندان جرأت نداشتند دخالت 
کنند. این دومین باری بود که موبایلم توســط 
زورگیران به سرقت می رفت. بار قبلی سارقان 
دستگیر نشــدند، اما این بار پلیس ظرف 4، 5 
روز توانست سارقان را دستگیر کند که سرعت 

عمل شان بی نظیر بود.

مجازات محاربه
رفته رفته جمعیت بیشــتر می شــود. مردم با 
کنجکاوی به سمت پلیس می روند تا بپرسند 

ماجرا از چه قرار است. یکی از آنها به همشهری 
می گوید: من فیلم سرقت را که در فضای مجازی 
منتشــر شــده بود، دیده ام. یکی از دوستانم 
می گفت که شاهد ســرقت بوده است؛ یعنی 
همان لحظه پشت فرمان خودرویی در ترافیک 
بوده و دیده که چطور سارقان به طور وحشیانه 
به سمت مالباخته هجوم برده اند. خیلی حالش 
بد بود و خدا رو شکر که پلیس توانست به این 
سرعت دستگیرشان کند. حالا سردار عباسعلی 
محمدیان، فرمانده انتظامی پایتخت و سردار 
علی ولیپورگودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران 
نیز وارد محل بازسازی صحنه سرقت می شوند.

سردار محمدیان در جمع خبرنگاران می گوید: 
اینگونه ســرقت ها که با تهدید سلاح و ایجاد 
رعب و وحشت در انظار عمومی است، مجازات 
سنگینی در حد محاربه دارند. ما از شهروندی 
که توانســت از وقوع جرم فیلمبــرداری کند، 
سپاسگزاریم؛ چراکه با این فیلم به پلیس کمک 
کرد و باعث شد در کمتر از 24ساعت سارقان 
را شناســایی کنیم. فرمانــده انتظامی تهران 
می گوید: دستگاه قضایی با قاطعیت و براساس 
نوع و شدت سرقت، اشد مجازات را اعمال خواهد 
کرد تا این برخورد قاطع، عبرتی برای ســایر 

مجرمان باشد.
پس از صحبت های سردار محمدیان، سارقان 
شروع به شرح روز سرقت می کنند و پس از پایان 
بازسازی، ســوار بر خودروی حمل متهمان، به 

اداره آگاهی بازگردانده می شوند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

زورگیران بزرگراه صدر به محل جرم برگشتند

روایت دزدان از زورگیری جنجالیروایت دزدان از زورگیری جنجالی

هلاکت عامل شهادت پلیس جوان
قاچاقچی مسلح که یکی از مأموران پلیس را به شهادت رسانده بود در درگیری با مأموران به هلاکت رسید. این 
شــرور چند روز قبل در درگیری با پلیس سیســتان و بلوچســتان، ســتوان دوم حمید ســلطانی نژاد را به شهادت 

رسانده بود که با شناسایی مخفیگاهش در درگیری با پلیس هدف گلوله قرار گرفت و به هلاکت رسید.

نجات 4نفر در ریزش ساختمان مسکونی
ریزش شبانه ساختمانی مسکونی در کرمانشاه 4نفر را تا یک قدمی مرگ پیش برد اما حضور به موقع آتش نشانان 
باعث نجات آنها شــد. این حادثه ســاعت 3:30 بامداد دیروز در منطقه تپه فتحعلی خان کرمانشاه اتفاق افتاد و 

به دنبال ریزش ساختمان 2مرد و 2زن گرفتار شده بودند که آتش نشانان با حضور به موقع آنها را نجات دادند.
انتظامی

نجات

ورونیکا و دوستش، قربانیان جنایت

کوچک ترین عضو این باند 18ساله است. گفت وگو با او را بخوانید.

نقش تو در این باند چه بود؟
دست فرمانم خوب بود و عاشق موتورسواری بودم. از 8سالگی پشت موتور می نشستم و به همین 
دلیل دست فرمانم خوب بود. سرکرده گروه که اینجا نیســت، مدام از دست فرمان من تعریف 
می کرد و می گفت حیف نیست از این استعدادت استفاده نکنی؟ من هم فریب خوردم و وارد این 

بازی خطرناک شدم.
سابقه داری؟ درست است؟

بله. جرم قبلی ام همین گوشی قاپی بود. به جرم سرقت محکوم شدم به 12سال و 6 ماه حبس.
کی از زندان آزاد شدی؟

4 ماه قبل. 8 ماه که از حبسم گذشت، وثیقه گذاشتم و از زندان مرخصی گرفتم.
تو که قبلا بازداشت شده بودی و می دانستی عاقبت سرقت چیست، چرا 

دوباره سمتش رفتی؟
اشتباه کردم. واقعا پشیمانم و به تمام آنهایی که ســرقت می کنند یا می خواهند سرقت کنند، 

می گویم که چنین کاری را انجام ندهید که آخرش بدبختی است.
چقدر درس خواندی؟

کلا 2کلاس بیشتر سواد ندارم. بعد از آن به خاطر شــرایط بد خانواده ام در موتورسازی مشغول 
به کار شدم.

مواد مصرف می کنی؟
نه، قرصی می خوردیم که موجب می شد قدرت بگیریم و سرقت کنیم!

عشق موتورگفت و گو
مهدی 20سال بیشتر ندارد. او می گوید آرزویش این بوده که روزی آتش نشان 

شود، اما آرزویش محقق نشده است.

چرا به آرزویت نرسیدی؟
چون سربازی نرفته بودم،  پول نداشتم، کسی نبود که درست و حسابی راهنمایی ام کند، اشتباه 

کردم. تو را به خدا بنویسید که اشتباه و حماقت کردم.
انگیزه ات از سرقت چه بود؟

اول پول بود. بعد انگار می خواســتم هیجان را تجربه کنم. شاید هم به همین دلیل می خواستم 
آتش نشان شوم. وقتی حادثه پلاسکو رخ داد من حدودا 12ساله بودم. حتی یک روز رفتم محل 
حادثه و با دیدن کار آتش نشانان مصمم شدم که این شغل را انتخاب کنم، اما سرنوشت مرا به اینجا 
کشاند. از بی پولی گرفته تا دوستان ناباب و فرار از رفتن به خدمت؛ همه اینها دست به دست هم 

داد که به این روز بیفتم.
سابقه داری؟

نه. نخستین بار است که سرقت می کنم. آن روز هم رفته بودیم دنبال سوژه که بچه ها گفتند فلانی 
سوژه خوبی است. منظورشان همان راننده ال90 بود.

نقش تو در این سرقت چه بود؟
اسکورتی بودم! یعنی با یک موتور دیگر، موتور سارقان اصلی را اسکورت می کردم.

این همه خالکوبی روی دستت برای چیست؟
یک جای خاص در ژاپن را خالکوبی کرده ام. راســتش یکی از رویاهای من سفر به ژاپن است. 

می خواستم پول های دزدی را جمع و به ژاپن سفر کنم که نشد.

آرزویم این بود که آتش نشان شوم، اما نشد گفت و گو

شهرام 19سال بیشتر ندارد، اما جثه اش به سنش نمی خورد. او هیکل درشتی 
دارد و همان زورگیری است که در فیلم قمه به دست دارد و با آن راننده را تهدید 

می کند. گفت وگو با او را بخوانید.

چند وقت است که سرقت می کنید؟
کمتر از یک ماه؛ فکر  کنم 3هفته ای بود که سرقت را شروع کرده بودیم. در این مدت کلا 5گوشی سرقت 

کردیم. 3تا از گوشی ها، سامسونگ بودند و 2تا آیفون.
از این سرقت ها چقدر پول گیرت آمد؟

حدود 8 میلیون.
ارزشش را داشت؟

نه. حقیقتا به این باتلاقی که در حال حاضر در آن گیر افتاده ام و دارم دست و پا می زنم، نمی ارزید.
آن روز چه شد که رفتید سراغ راننده ال90؟ 

در بزرگراه صدر به دنبال سوژه بودیم، ناگهان چشم مان افتاد به خودروی ال90 که تنها یک سرنشین 
داشت. درهایش قفل نشده بودند. گوشی آیفون هم در دست راننده بود. من از موتور پیاده شدم و به 

سمتش رفتم و با تهدید چاقو گوشی را سرقت کردم.
بعد از سرقت چه کار کردید؟

به سمت پایین شهر رفتیم و گوشی راننده و گوشی آیفون دیگری را که نیم ساعت قبل تر در نیاوران به 
همین شکل سرقت کرده بودیم، فروختیم.

چقدر؟
هرکدام 12میلیون؛  جمعا 24میلیون شد. ما بدشانسی آوردیم که فیلم زورگیری مان در فضای مجازی 

پخش شد و جنجال به پا کرد.
خودت هم فیلم را دیدی؟

2روز بعد در اینستاگرام و یکی از شبکه های ماهواره ای دیدیم. آنجا بود که فهمیدم خیلی سر و صدا 
کرده اســت. ترس تمام وجودمان را گرفته بود. از تهران فرار کردیم و رفتیم محمودآباد ویلا اجاره 
کردیم. تا ساعت 6صبح بیدار بودیم و فکر می کردیم که چطور از کشور خارج شویم تا گیر نیفتیم، اما 

پلیس غافلگیرمان کرد؛ به داخل ویلا آمد و دستگیرمان کرد.
اصلا چه شد که تصمیم به سرقت گرفتید؟

راستش نفر چهارمی که اینجا نیست، نشست زیر پایمان. یک روز که دور هم در پارک جمع شده بودیم 
خودش را وارد جمع کرد و از پول خوب کار خلاف به ما گفت. می گفت از هر سرقت 10میلیون تومان 

گیرمان می آید. رقم کمی نبود و وسوسه به جانمان انداخت.
سابقه داری؟

نه. این نخستین باری است که مرتکب خلاف شده ام.
همیشه هنگام سرقت، چاقو همراه داری؟

فکر می کردم مالباخته چاقو و قمه را ببیند، می ترســد و از ترس جانش هر چه دارد 2دستی تقدیم 
می کند.

مواد مصرف می کنی؟
نه. اما گاهی قرص کلونازپام می خورم. من و همدســتانم هر وقت این قرص را مصرف می کنیم دل و 

جرأت پیدا می کنیم.
حرف آخر؟

اگر می خواهید به دام دزدانی مثل ما نیفتید، موقع رانندگی درهای ماشین تان را قفل کنید. همینطور 
شیشه ها بالا باشد. در خیابان با گوشی موبایل تان صحبت نکنید. ما معمولا سراغ  افرادی که رعایت 

می کنند، نمی رویم.

می خواستم از کشور فرار کنمگفت و گو
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